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 مقام دوّم: مقام اثبات ادامه

نند مقام ثبوت، در سه جهت قابل پی گیری می باشد، جهت اوّل یعنی دلالت یا عدم دلالت نند مقام ثبوت، در سه جهت قابل پی گیری می باشد، جهت اوّل یعنی دلالت یا عدم دلالت مقام اثبات نیز، مامقام اثبات نیز، مااز اجزاء در از اجزاء در  شد که بحثشد که بحث  بیانبیان

امر واقعی اوّلی و همچنین جهت دوّم یعنی دلالت و عدم دلالت امر اضطراری بیان گردید و به این نتیجه رسیدیم که استیفا کننده مصلحت امر واقعی اوّلی و همچنین جهت دوّم یعنی دلالت و عدم دلالت امر اضطراری بیان گردید و به این نتیجه رسیدیم که استیفا کننده مصلحت 

ادامه به بیان جهت سوّم یعنی دلالت و عدم دلالت ادلّه ادامه به بیان جهت سوّم یعنی دلالت و عدم دلالت ادلّه . در . در مر واقعی مولی شده بود، می باشندمر واقعی مولی شده بود، می باشنداا  مطلوب حقیقی نفسانی که داعی بر صدورمطلوب حقیقی نفسانی که داعی بر صدور

  مشروعیّت مأمورٌ به ظاهری بر اجزاء آن از مأمورٌ به واقعی خواهیم پرداخت.مشروعیّت مأمورٌ به ظاهری بر اجزاء آن از مأمورٌ به واقعی خواهیم پرداخت.

 : دلالت و عدم دلالت امر ظاهریجهت سوّمبیان 

تمام مصلحتی تمام مصلحتی با طهارت استصحابیّه، با طهارت استصحابیّه،   صلاةصلاةمثل مثل   مأمورٌ به ظاهریمأمورٌ به ظاهریوجود دارد که ثابت نماید وجود دارد که ثابت نماید   ییدلیلدلیلآیا آیا »»  بحث از آن است کهبحث از آن است که  جهتجهتاین این در در 

ی مولی ی مولی که منشأ مطلوبیّت عمل واقعی و داعی بر صدور امر به آن شده بود را استیفاء می نماید تا کفایت از آن عمل مطلوب به طلب حقیقکه منشأ مطلوبیّت عمل واقعی و داعی بر صدور امر به آن شده بود را استیفاء می نماید تا کفایت از آن عمل مطلوب به طلب حقیق

، ساقط گردیده و اجزاء را در پی ، ساقط گردیده و اجزاء را در پی و با ایجاد آن، امر متعلقّ به مأمورٌ به واقعیو با ایجاد آن، امر متعلقّ به مأمورٌ به واقعی  یل غرض شودیل غرض شودأمورٌ به واقعی در تحصأمورٌ به واقعی در تحصنموده و قائم مقام منموده و قائم مقام م

  «.«.داشته باشد یا آنکه چنین دلیلی وجود ندارد؟داشته باشد یا آنکه چنین دلیلی وجود ندارد؟

  جهت سوّم بحثررسی ب

  ، بیان دو مقدّمه لازم می باشد.، بیان دو مقدّمه لازم می باشد.اصل بحثاصل بحثاز وارد شدن در از وارد شدن در قبل قبل 

 اوّلمقدمّه 

  ::استاستقیقی، توجّه به چند نکته لازم قیقی، توجّه به چند نکته لازم از مطلوب به طلب حاز مطلوب به طلب حمأمورٌ به ظاهری مأمورٌ به ظاهری   اجزاء و عدم اجزاءاجزاء و عدم اجزاء  در بحث ازدر بحث از  روشن شدن محلّ نزاعروشن شدن محلّ نزاعجهت جهت 

این این شود، چه شود، چه ی، به عنوان مأمورٌ به شناخته ی، به عنوان مأمورٌ به شناخته از مأمورٌ به ظاهری، عملی است که با استفاده از طرق اجتهادی ظنّاز مأمورٌ به ظاهری، عملی است که با استفاده از طرق اجتهادی ظنّ  رادرادمم  ::نکته اوّل آن است کهنکته اوّل آن است که

دسّ، عالم به آن دسّ، عالم به آن ه خود شارع مقه خود شارع مقمأمورٌ به واقعی وجود دارد کمأمورٌ به واقعی وجود دارد ک  ،،در مقابلدر مقابل  ..از اصول عملیّهاز اصول عملیّه  اصلیاصلی  امارات معتبره شرعیّه باشد و چهامارات معتبره شرعیّه باشد و چه  ازازطریق، طریق، 

  پیدا نمایند.پیدا نمایند.  علم به آنهاعلم به آنهامی توانند می توانند دیدن و یا طریق معتبری دیگر، دیدن و یا طریق معتبری دیگر،   ،،و دیگران نیز از طریق شنیدنو دیگران نیز از طریق شنیدن  بودهبوده

اصل دلالت دارند، اصل دلالت دارند، اصل و یا مدلول ادلّه ای که بر اصل و یا مدلول ادلّه ای که بر ی ادلّه اصول عملیّه آن است که ی ادلّه اصول عملیّه آن است که مؤدّامؤدّا  بابافاوت میان مؤدّای اماره فاوت میان مؤدّای اماره تت  ::نکته دوّم آن است کهنکته دوّم آن است که

و در صدد رفع حیرت و سرگردانی و در صدد رفع حیرت و سرگردانی   شدهشدهجعل جعل   ،،نسبت به تکلیف فعلی خودنسبت به تکلیف فعلی خود  ر ظرف شکّ و تحیّر مکلّفر ظرف شکّ و تحیّر مکلّفدد  کلیّ کهکلیّ که  ییحکمحکم  عبارت است ازعبارت است از

عنوان حکم واقعی عنوان حکم واقعی   بهبهمؤدّای اماره عبارت است از حکمی که در ظرف جهل به واقع، مؤدّای اماره عبارت است از حکمی که در ظرف جهل به واقع، ، و امّا ، و امّا بدون اینکه ناظر به واقع باشدبدون اینکه ناظر به واقع باشد  مکلّف می باشد،مکلّف می باشد،

  معرّفی شده است که می تواند مطابق با واقع باشد و می تواند نباشد.معرّفی شده است که می تواند مطابق با واقع باشد و می تواند نباشد.برای مکلّف برای مکلّف 

أمورٌ به أمورٌ به ورٌ به بودن یا مورٌ به بودن یا ماماره و یا اصلی بر مأماماره و یا اصلی بر مأمبلکه بلکه   ،،علوم نیستعلوم نیستمماصل مأمورٌ به بودن یک عمل و تکلیف به آن اصل مأمورٌ به بودن یک عمل و تکلیف به آن   تارةً تارةً   ::ن است کهن است کهآآنکته سوّم نکته سوّم 

روشن می گردد که روشن می گردد که   خارج است، چون با کشف خلافخارج است، چون با کشف خلاف  این صورت از محلّ نزاعاین صورت از محلّ نزاع  ؛؛کشف خلاف می شودکشف خلاف می شود  سپسسپسو و   نمودهنمودهلالت لالت نبودن آن دنبودن آن د

کلیف به کلیف به و تو ت  صلاةصلاةمثل مثل اخری اصل مأمورٌ به بودن یک عمل اخری اصل مأمورٌ به بودن یک عمل   تارةً تارةً و و   ؛؛خیرخیر  هست یاهست یاآنچه انجام گرفته، مأمورٌ به نبوده تا بحث شود که مجزی آنچه انجام گرفته، مأمورٌ به نبوده تا بحث شود که مجزی 

  ،،در آندر آن  مثل سورهمثل سوره  جزئیّت و یا شرطیّت شیئیجزئیّت و یا شرطیّت شیئینسبت به نسبت به   مرکّب از اجزاء و شرایطی می باشد،مرکّب از اجزاء و شرایطی می باشد،  ،،ولی از آنجا که این مأمورٌ بهولی از آنجا که این مأمورٌ به  ،،معلوم استمعلوم استآن، آن، 
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  ،،اساس آنچه این اماره و یا اصلاساس آنچه این اماره و یا اصلبر بر مکلّف مکلّف و و   مایدمایدنندلالت می دلالت می   ،،شرطیّت آنشرطیّت آنعدم عدم ئیّت و یا ئیّت و یا جزجز  عدمعدم  بربر، ، ییو اماره و یا اصلو اماره و یا اصل  جهل وجود داردجهل وجود دارد

، یعنی روشن می شود که آن جزء و یا ، یعنی روشن می شود که آن جزء و یا ودودششکشف خلاف می کشف خلاف می و سپس و سپس   هدهدزء و یا شرط انجام می دزء و یا شرط انجام می دون آن جون آن جدلالت می نماید، عمل را بددلالت می نماید، عمل را بد

بر بر   آیا این عمل انجام شدهآیا این عمل انجام شده  کهکه  شودشودث می ث می بحبح  یعنییعنی  ،،این صورت است که محلّ نزاع می باشداین صورت است که محلّ نزاع می باشد  ؛؛، معتبر بوده، معتبر بودهشرط، در عمل مأمورٌ به قطعیشرط، در عمل مأمورٌ به قطعی

  مجزی از عمل مطلوب به طلب حقیقی مولی می باشد یا خیر؟مجزی از عمل مطلوب به طلب حقیقی مولی می باشد یا خیر؟حسب اماره و یا اصل، حسب اماره و یا اصل، 

عملی است که قبل از عملی است که قبل از   ،،ورد بررسی قرار خواهد گرفتورد بررسی قرار خواهد گرفتمماز مأمورٌ به ظاهری که بحث از اجزاء و عدم اجزاء آن از مأمورٌ به ظاهری که بحث از اجزاء و عدم اجزاء آن   رادرادمم  ::نکته چهارم آن است کهنکته چهارم آن است که

در در   وومر شناخته شده باشد مر شناخته شده باشد انکشاف خلاف، حقیقتاً مأمورٌ به ظاهری باشد، یعنی بر اساس دلیل و اماره و یا اصل معتبر شرعی، متعلقّ اانکشاف خلاف، حقیقتاً مأمورٌ به ظاهری باشد، یعنی بر اساس دلیل و اماره و یا اصل معتبر شرعی، متعلقّ ا

که در واقع برخوردار از که در واقع برخوردار از   و یا اصلیو یا اصلی  عملی بر اساس امارهعملی بر اساس امارهنهایت، با کشف خلاف و شناختن واقع، زمان اعتبار آن به پایان برسد، لذا اگر نهایت، با کشف خلاف و شناختن واقع، زمان اعتبار آن به پایان برسد، لذا اگر 

تصوّر می شد، تصوّر می شد، ، مثلاً روایتی بر مأمورٌ به بودن عملی قائم شد که ، مثلاً روایتی بر مأمورٌ به بودن عملی قائم شد که اشداشدشناخته شده بشناخته شده ب  مأمورٌ بهمأمورٌ به  به عنوانبه عنوان  در ظاهردر ظاهرشرایط حجّیّت نمی باشد، شرایط حجّیّت نمی باشد، 

تخیّل و تصوّر مأمورٌ به بودن تخیّل و تصوّر مأمورٌ به بودن   ،،چنین صورتیچنین صورتیدر در   ؛؛شودشودق او برای ما بعداً معلوم ق او برای ما بعداً معلوم مخبر آن، فرد عادلی است، در حالی که فاسق بوده و فسمخبر آن، فرد عادلی است، در حالی که فاسق بوده و فس

ه ه می رفته است، نه اینکه حقیقتاً به حسب ظاهر مأمورٌ به بوده باشد، لذا مأمورٌ به ظاهری در حقّ این شخص ثابت نشدمی رفته است، نه اینکه حقیقتاً به حسب ظاهر مأمورٌ به بوده باشد، لذا مأمورٌ به ظاهری در حقّ این شخص ثابت نشد  ،،عمل انجام گرفتهعمل انجام گرفته

  حث اجزاء ثابت شود.حث اجزاء ثابت شود.ببتا تا 

ی بر اساس قیام اماره و یا اصلی، عمل به یک مأمورٌ به ظاهری نماید ی بر اساس قیام اماره و یا اصلی، عمل به یک مأمورٌ به ظاهری نماید شخصشخصاگر اگر »»آن است که آن است که محلّ بحث محلّ بحث   ،،با توجّه به این نکاتبا توجّه به این نکات  ::آنکهآنکهنتیجه نتیجه 

با آن کیفیّت خاصّ دارند، دلالت بر با آن کیفیّت خاصّ دارند، دلالت بر   بودن این عملبودن این عمل  مأمورٌ بهمأمورٌ بهمشروعیّت و مطلوبیّت مشروعیّت و مطلوبیّت آیا ادلّه ای که دلالت بر آیا ادلّه ای که دلالت بر ، ، کشف خلاف شودکشف خلاف شود  پسپسسسو و 

  د یا خیر؟د یا خیر؟کننکنن  از مطلوب به طلب حقیقی شارع میاز مطلوب به طلب حقیقی شارع میبا همان کیفیّت انجام گرفته، با همان کیفیّت انجام گرفته، کفایت این مأمورٌ به ظاهری کفایت این مأمورٌ به ظاهری 

و و   شدهشدهبه دلیلی قویتر، کشف خلاف به دلیلی قویتر، کشف خلاف   د و بعدد و بعددر واجبی از واجبات ثابت شدر واجبی از واجبات ثابت ش  ئیئیدن شیدن شیبر اساس اماره ای از امارات، جزء نبوبر اساس اماره ای از امارات، جزء نبو  عنوان مثال،عنوان مثال،ه ه بب

بدون آن قید انجام بدون آن قید انجام   عملعملنفی شد و نفی شد و   ،،، و یا با تمسّک به اصل برائت، اعتبار قیدی در مورد عملی، و یا با تمسّک به اصل برائت، اعتبار قیدی در مورد عملیابت گردیدابت گردیدثثاعتبار آن جزء در مأمورٌ به اعتبار آن جزء در مأمورٌ به 

فیّات در قبل از فیّات در قبل از آیا ادلّه ای که دلالت بر مطلوبیّت این عمل با آن کیآیا ادلّه ای که دلالت بر مطلوبیّت این عمل با آن کیچنین صورتی بحث می شود که چنین صورتی بحث می شود که ؛ در ؛ در خلاف آن ثابت شدخلاف آن ثابت شد  بعدبعدرفت و رفت و گگ

  «.«.مهّ و قائم مقامی تامّ دارند یا خیر؟مهّ و قائم مقامی تامّ دارند یا خیر؟، دلالت بر بدلیّت تا، دلالت بر بدلیّت تاندندشف خلاف داشتشف خلاف داشتکک

  

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»


